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 اقسام حسن و قبح )مدح و ذم عقلاء( 

 حسن و قبح ذاتی: 

  ؛ شوندقسم به حسن و قبح ذاتى خوانده مى  آنچه علتّ براى حسن و قبح است و حسن و قبح در اين
 .جهل   و  علم ظلم،   عدالت، مثل 

ب   مثلا به  عدالت  و  هميشه  است  عدالت  اينكه  مى ه  ملاحظه  حسن  ابد    در   و  هرگاه  يعنى  ؛باشدطور 
وح بوده و از نظر ايشان مُحسن تلقىّ  ممد   عقلاء  نزد   فاعلشحتما    ،باشد  صادق   عدالت  عنوان   كه   هرموردى 

 اين   كه  هرمكانى  در  و  هرگاه  يعنى  باشدمى  قبيح  صرفا  است  ظلم  اينكه   اعتباره  ب  ظلم  همچنين  و  شودمى
 .شودمى  شناخته مذموم  عقلاء نظر از فاعلش كند  صدق  عنوان

 حسن و قبح اقتضائی: 

 ؛باشند آنچه براى حسن و قبح مقتضى بوده و حسن و قبح در آن به حسن و قبح عرضى موسوم مى 
  است   ممدوحى   و   حسن  امر  نفسه   حدّ   فى  دوست   تعظيم  آنكه   چه   ؛وى   تحقير   و   دوست   نمودن  تعظيم   مانند 

  بوده  دوست  تعظيم   اينكه   عنوانه  ب  تعظيم   ولى  ؛شودمى   محسوب  قبيحى  امر  به خودی خود  نيز  تحقيرش   و
  ، خلاف عدالته  ب   ؛گردد   سوّمى  شخصه  ب  ظلم   براى  سبب  آنجائيكه   مانند   باشد  مذموم   و   قبيح  ست ا  ممكن

 .تا مادامى كه عنوان عدالت در آن صادق است قبيح باشداست كه مستحيل 

نظير   ؛چه آنكه امكان دارد حسن و ممدوح باشد   ؛عنوان تحقير بودنه  و همچنين است تحقير دوست ب
رو تحقير در اينجا با صدق وصف تحقير دوست    از اين  ؛موردى كه سبب نجاتش از مرگ و هلاكت شود

  آن  بتوان   ندارد   امكان   ،است  صادق  و  باقى  عنوان  اين  كه  مادامى   تا  زيرا  ظلم   خلافه  ب  ؛ باشدمستحسن مى 
 .نمود حسن  به  متصّف را
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 قبح خنثی: حسن و 

 حسنى   عنوان  اگر  بلكه   باشد دو مى   آنچه نه علتّ براى حسن و قبح بوده و نه فى نفسه مقتضى براى اين 
به    ،ر صورت انطباق عنوان قبيح بر آن نظير ظلمد   و  حُسن  به  متصّف  گردد  منطبق  آن   بر  عدالت  همچون 

  به   متصّف  نه  نبوده  صادق   آن  بر  قبيح  و   حسن  عنوان  دو  از  يك   هيچ   چون   هم   گاهى  و  گرددقبيح متصّف مى
 راه رفتن. : مثل  قبح ه ب نه و   شده حسن
 

 


